
دريچه

قوانين جنگ سگ ها
ــگى مانند هر  ــگ دعوا يا جنگ س س
ــابقه ديگرى قوانين و رسم و  بازى يا مس
ــومات خاص خود را دارد و هركدام از  رس
ــه رعايت آنها  ــركت كنندگان موظف ب ش
ــگى  ــتند. برگزاركنندگان جنگ س هس
ــود هنگام  ــدت بر اجراى قوانين خ به ش
ــتند و هركدام  ــاس هس ــابقه ها حس مس
ــدم رعايت آنها  ــورت ع ــن در ص از طرفي
ــد. بر اساس اطلاعات  جريمه خواهند ش
ــاى  وبلاگ ه از  ــى  يك در  ــده  منتشرش
ــگى، قوانين جنگ  ــداران جنگ س طرف
ــگى كه در استان هاى آذربايجان غربى  س
ــز، مرند،  ــراب، اروميه، تبري ــرقى (س و ش
خوى و...) كردستان و عراق اجرا و اعمال 
مى شود به صورت مشروح ذكر شده است، 

اين قوانين به شرح زير هستند: 
1. هرگونه شرط بندى روى سگ هاى در 
ــت و همه كسانى  حال جنگ ممنوع اس
كه به تماشاى اين مسابقات مى آيند لازم 
ــرط بندى خود دارى كنند. زيرا  است از ش
در شريعت اسلام شرط بندى حرام است. 

2. شستن سگ توسط داور براى جلوگيرى 
از هرگونه اعمال غيراخلاقى مانند ماليدن 
داروهاى تحريك كننده سمى و بى حسى 

به بدن سگ ها الزامى است. 
ــگ ها  ــر يك از س ــابقه ه ــر مس 3. در ه
ــب خود درگير  مى توانند به همراه صاح
ــوند يا از راه دور به سمت سگ حريف  ش

حمله ور شوند. 
4. محل جنگ مكانى بى طرف و بايد طبق 

توافق طرفين تعيين شود. 
5. هنگام برگزارى مبارزه تنها افرادى كه 
ــتند  ــه ورود به داخل ميدان هس مجاز ب
ــگ ها به علاوه يك فيلمبردار  صاحبان س
به صورت اختيارى است، همچنين حضور 
داور در فاصله يك قدمى سگ هاى در حال 

مبارزه الزامى است. 
ــگ و تحريك او براى  ــور مربى س 6. حض
حمله كردن، با اقداماتى نظير دست كشيدن 
ــگ يا صحبت كردن با حيوان  به كمر س
مانعى ندارد. البته بايد قبل از شروع جنگ 
ــود كه اين كار  روى اين موضوع توافق ش

صرفا جهت انرژى دادن به سگ است. 
7. هريك از سگ هاى در حال مبارزه بايد 
ــند و آويزان بودن هرگونه  بدون قلاده باش
جسم خارجى به بدن سگ ها ممنوع است. 
ــووليت هرگونه آسيب حتى مرگ  8. مس

سگ بر عهده صاحب سگ است. 
ــلامت بودن و نداشتن بيمارى براى  9. س
سگ هايى كه براى مبارزه آورده مى شوند 

الزامى است. 
10. انجام هرگونه عمل يا بيان هر چيزى 
ــى و... براى تحريك كردن از  شامل فحاش
ــوى طرفداران هر سگ موجب باخت  س
آن سگ مى شود حتى اگر نزديك پيروزى 

باشد. 
علايمى كه موجب اثبات باخت سگ 
ــان دادن سگ  ــود: الف) دندان نش مى ش
به شكلى كه لثه سگ به همراه دندان هاى 
نيش ديده شود. (توضيح مهم اينكه: بايد 
ــان دادن سگ  ــت كه دندان نش دقت داش
ــد در يك لحظه اتفاق بيفتد پس  مى توان
ــگ ها بايد حواسشان را كاملا  صاحبان س
ــگ ها متمركز  به روى دهان هريك از س
ــگ ها هر  كنند.) ب) از محل درگيرى س
سگى به سمت بيرون ميدان با فاصله چند 
ــت كند بازنده  ــگ حريف حرك قدم از س
ــگ برنده سگ در  است (ممكن است س
حال گريز را دنبال كند يا در ميدان جنگ 
ــگ گريخته  ــه در هر صورت س بماند ك
بازنده است) ج) ناله كردن يا جيغ كشيدن 
ــگ در اثر درد موجب باخت مى شود.  س
د) واق واق كردن هريك از سگ ها از لحظه 
درگيرى به بعد نشانه باخت است، قبل از 
شروع درگيرى واق واق كردن علامت باخت 

نيست. 
ــوى هر  ــدام از علايم بالا از س 11. هر ك
سگى اتفاق بيفتد موجب باخت آن سگ 
ــگ ها بايد توسط صاحبشان از  شده و س

يكديگر جدا شوند. 

نگاه

جنگ سگ ها؛ از تفريح تا تجارت

ــدن برخى حيوانات و  ــنتى، جنگي در ميان ده ها تفريح محلى و س
پرندگان، از ديگر تفريح هاى پرطرفدار و خشن در ميان مردم افغانستان 

است كه از ساليان درازى تا به امروز ادامه دارد. 
ــن كه طرفداران زيادى در ميان باشندگان  در ميان بازى هاى خش
بومى و محلى، به خصوص دهات افغانستان دارد، جنگ شترها، جنگ 
سگ ها، جنگ كبك ها، جنگ خروس ها و جنگ بودنه ها (نوعى پرنده با 
نام محلى) است كه پرهزينه ترين و مشهورترين آنان جنگ سگ هاست 

كه به «سگ جنگى» مشهور است. 
ــگ جنگى در كدام زمان و تاريخ  ــت كه س ــخص نيس هرچند مش
ــتان شد، اما آنانى كه امروز در ميدان هاى  وارد تفريح هاى مردم افغانس
سگ جنگى مشهور به «سگ باز»  هستند، اكثريت مى گويند كه سگ بازى 
شغل پدرى آنان بوده است. يعنى بيشتر از حدود 150سال قبل، جنگ 

سگ ها در افغانستان رواج داشته است. 
ــتان، عمدتا آنانى اند كه در  ــهور افغانس ــگ بازان مش ــترين س بيش
ــبتا بالاى حكومتى قرار دارند يا از لحاظ اقتصادى از وضع  رده هاى نس
ــى برخوردار ند. فرماندهان جنگى اى كه طى چندين دهه جنگ و  خوب
خونريزى اخير در افغانستان از موقعيت هاى بالاى سياسى و اجتماعى 
ــتفاده از قدرت ثروت اندوزى كرده اند، بيشترين و  برخوردار بوده و با اس
بهترين سگ هاى جنگى را در اختيار دارند كه افرادى را براى نگهدارى 

و مواظبت از آنان نيز مى گمارند. 
بيشترين سگ هاى جنگى در افغانستان، در ولايت قندهار تربيت و 
نگهدارى مى شوند كه اربابان و زورمندان محلى، پول هاى هنگفتى را به 
ــمارى از آنان، تربيت و فروش سگ هاى  آن اختصاص داده كه براى ش

جنگى به يك شغل درآمدزا تبديل شده است. 
سگ هاى جنگى در بازار خريدوفروش ده هاهزاردلار قيمت دارند كه 
از پنج هزاردلار آمريكايى الى 20هزاردلارآمريكايى تا هنوز به طور علنى 

خريدوفروش شده است. 
همچنان در مسابقاتى كه سگ بازان با حضور هزاران تماشاچى برگزار 
مى كنند، به شمول مقامات ملكى و نظامى حكومتى، هزاران نفر از راه هاى 
دور و نزديك حضور مى آورند و نيروهاى امنيتى مكلف به تامين امنيت 

اين مسابقات هستند. 
پول هاى هنگفتى نيز در برد و باخت اين بازى روى دست سگ بازان 
ــت كه از دوهزاردلار الى 10هزاردلار هنوز در سگ جنگى ها، معامله  اس

شده است. 
معمولا مسابقات سگ جنگى در روزهاى ويژه مانند عيدنوروز، عيد 
ــگ باز برگزار مى شود  ــگ از دو س قربان و عيد رمضان، با حضور دو س
كه معمولا سگ ها در ميدان نبرد، از سوى مردم به نام صاحبانشان صدا 

زده مى شوند. 
ــابقه، تماشاچيان سگ ها را با صداها، هلهله ها و  مثلا در جريان مس
ــان به گمان خودشان تشويق مى كنند و اگر نام صاحب  كف زدن هايش
سگ، فهيم باشد، صدا مى زنند كه: فهيم بچيم بگير! از گوشش بگير! بزن 
و... . نتيجه نبرد دو سگ در ميان مبارزه، معمولا پس از 30الى45دقيقه 
ــترين حملات خونين را بر بدن  ــخص مى شود. سگى كه بيش بعد مش
رقيبش وارد كرده و وى را بزمين بزند يا جايى از بدنش را پاره و خون پر 

كرده و خودش سالم و ايستاده بماند، برنده نهايى مسابقه است. 
گوش ها و دم سگ هاى جنگى را از همان ابتداى تولدشان مى برند، تا 

در جريان جنگ، به آسانى به دندان رقيب نيفتد. 
ــابقات سگ جنگى ديده شده است كه سگ بازان به  در برخى از مس
ــابقه، موتر(ماشين) و گاهى خانه ها شان را كه شرط  دليل باخت در مس

گذاشته بوده اند، از دست داده اند. 
در جامعه سنتى و عقب افتاده افغانستان، كسى كه سگ هاى جنگى 
بيشترى نگهدارى كند و جوايز مسابقات بيشترى را در سگ جنگى به نام 
خود ثبت كند، از رسوخ و احترام ويژه اى در ميان مردم برخوردار است 

كه عمدتا به «خان» مشهور مى شود. 
هرچند بارها علماى دينى، از طريق منابر، مساجد و رسانه ها، جنگ 
ــريعت اعلام  ــتورات ش ــلامى و خلاف دس حيوانات و پرنده ها را غيراس

كرده اند، اما اثر آنچنانى در ميان مردم نداشته است. 
ــال هاى حاكميتشان، جنگ اين حيوانات و پرنده ها را  طالبان در س
ــن كار مبادرت مى ورزيدند،  ــانى كه به اي ممنوع اعلام كرده بود و كس
جزاى سنگينى برايشان در نظر گرفته بودند كه شامل يك الى پنج سال 
زندان، جريمه نقدى و شلاق هاى كوبنده بود. طالبان حتى هم اكنون نيز 
در مناطقى كه حاكميت دارند، اين تفريح ها را ممنوع اعلام كرده و اثرى 

از سگ جنگى در آن مناطق نيست. 
طى سال هاى اخير بازار خريدوفروش، نگهدارى و قيمت گذارى در 
برد و باخت هاى سگ جنگى، در حال افزايش است و علاقه مردم نسبت 

به اين پديده نيز افزايش يافته است. 
سگ جنگى يك تفريح همگانى و فراگير در افغانستان است كه در 
تمام ولايات اين كشور، در فصل هاى مختلف سال و به خصوص زمستان 
رونق بيشترى دارد، اما ولايت هاى كابل، قندهار، هرات، كندز و بلخ شاهد 

بيشترين برنامه هاى وسيع سگ جنگى طى سال هاى اخير بوده است. 
بيشترين علاقه مندان سگ جنگى در افغانستان، از ميان كهنسالان 

و بزرگسالان هستند. 
جوانان نسبت به تبليغ رسانه ها و رشد نسبى معارف و آگاهى، نسبت 
ــگ جنگى  ــازى كم علاقه بوده و حضور آنان در ميدان هاى س به اين ب

قابل توجه نيست.
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باد صداى ضجه را از دهان سگ زخم خورده و غريو برخاسته از هيجان را از 
حلقوم تماشاچيان كه با حلقه خود رينگى دور او و رقيب يغورش درست كرده اند، 
مى قاپد، در هم مى پيچاند و مى برد؛ سخت مى شود صداها را از هم تميز داد. براى 
ــگ زخمى، راه فرارى نيست، حتى اگر لحظه اى پس گردنش را از نيش هاى  س

«ببرى» در ببرد. 
ــرش را پايين مى گيرد و از زير  ــمال» دمش را لاى پايش مى گذارد، س «پش
ــته از ميدان و دهان هاى به  ــم، در انبوه جمعيتى كه گرد و خاك برخاس چش
نيشخند بازشده شان، همه را كم و بيش شبيه هم كرده است به دنبال صاحبش 
ــمتش مى رود، جلو پايش مى خسبد و پوزه اش  مى گردد، يافتش مى كند، به س
ــد و به  ــذارد، اما صاحبش نمى خواهد بازنده ميدان باش ــت ها مى گ را روى دس
تسليم شدن حيوانش هم اهميتى نمى دهد. پس گردن و پشت پرُ پشم سگ را 
مى گيرد، از زمين مى كنندش و او را روبه روى رقيب گردن كلفتش كه با ديدن 
او در وسط ميدان، جرى تر شده است و دارد خرناسه مى  كشد، زمين مى اندازد. 

ــم در چشم، نشان دادن چنگ و دندان همراه با صداى خُرخُر  لحظه اى چش
ــايد براى روحيه دادن، نام سگ شان  ــگ، ش و دوباره درگيرى، صاحاب هر دو س
ــويقش مى كنند، اما پشمال كمتر از يك دقيقه مى تواند  را فرياد مى زنند و تش
مقاومت كند، ببرى رويش سوار شده و گردنش را گرفته است. صداى ناله  سگ 
مغلوب، مانند الماس كه بر شيشه خط مى اندازد، هوا را مى شكافد و مستقيم بر 
ــد، چند لحظه دست وپا مى زند كه صاحبش به ميدان مى آيد،  مغز خط مى كش
شكست را مى پذيرد و پيش از تلف شدن، حيوانش را سوا مى كند و از ميدان به 

در مى رود. 
فرهنگ پهلوانى كه خاك شد

ــى در آفتاب كم جان زمستان، چشم  ــنگ هاى آرامگاه فردوس ــفيدى س س
ــى كه در 20كيلومترى  ــد. نيمه هاى روز جمعه هر هفته، جاده فردوس را مى زن
ــراى ايران در  ــهد قرار دارد و به دليل بودن آرامگاه بزرگ حماسه س ــمال  مش ش
انتهاى آن، چنين نام گذارى شده است، شلوغ تر و پرترددتر از روزها و ساعت هاى 
ديگر است، اما كسى براى خواندن فاتحه هم كه شده بر سر آرامگاه فردوسى يا 
اخوان؛ كه بى سروصدا در گوشه اى از محوطه آرامگاه، آرام گرفته است، نمى رود. 
ــى را دور مى زنند و با كمك بلد راه يا پرسان پرسان، از  ــتر آمدگان، فردوس بيش
كوچه پس كوچه هاى خاكى و سنگلاخ مى گذرند و مى روند به گودى كه قرار است 
آدم ها، حيوانات را به جان هم بيندازند و كيف شان از ديدن نبرد وحشيانه سگ ها، 

كوك شود. گودى كه به گود «سگ دعوا» معروف است. 
ــتقبال خوب است و هر هفته بيشتر هم مى شود. انگار هم سگ هايى كه  اس
ــده اند و هم تماشاچيان به طور تصاعدى رشد مى كنند.  براى جنگيدن آورده ش
اين هفته جمعيت خيلى بيشتر از سه هفته پيش است كه براى اولين بار آمدم. 
مى گويند تا چند سال پيش در محل آرامگاه فردوسى، در روزهاى جمعه مراسم 
كشتى پهلوانى به پا مى كردند و جمعيتى بيشتر از چيزى كه امروز براى ديدن 
ــدند و براى پهلوانى هورا  ــتى جمع مى ش ــگ دعوا مى آيند، براى ديدن كش س
مى كشيدند. ولى چند سالى است كه آن مراسم جمع شده و اين گود خواسته 

ناخواسته جايش را گرفته است. 
كارشناسان زبده

ــده اند و  ــرى و صاحبش كه حالا از حلقه آدم ها خارج ش ــم دنبال بب مى افت
چندمتر آن طرف تر ايستاده اند. فاصله ام را با سگى كه سرى به قاعده سر خر دارد و 
دندان هاى نيشش نيز به نسبت جمجمه اش بزرگ است، حفظ مى كنم. رد خون 
حريف روى پوزه اش هنوز تازه  است. زبانش چنان بى قاعده بزرگ است كه به نظر 
مى رسد نمى تواند به راحتى آن را در دهانش جاى دهد. لهَ لهَ مى زند و چشم هاى 
پر از سفيدى اش را عين دو گل ميخ، به چشمانم مى كوبد. چشم از او برنمى دارم و 
در همان حال از صاحبش مى پرسم: سگتون ناراحت نميشه ازش عكس بگيرم؟ 
من و سگ به هم نگاه مى كنيم، من آب دهانم را قورت مى دهم و آب و خون 
كش آمده از پوزه ببرى جلو پايش مى چكد. صداى خنده صاحبش را مى شنوم، 

دستى به گَل و گردن حيوانش مى كشد و مى گويد: نه، بيگير. 
از صاحاب ببرى كه انگار كه هنوز نشئه برد سگش در ميدان است و نيشخند 
از روى صورتش محو نمى شود، مى پرسم، سگ شما از نژاد خاصى است كه جثه 
و به خصوص جمجمه اش از سگ هاى ديگرى كه اينجا هستند، بزرگ تر است؟ 
مى گويد: سگى كه هفته اى يه خر بخوره، معلومه كه بايد با سگى كه نون خشك 

مى خوره فرق داشته باشه. 
تعجبم را كه مى بيند، ادامه مى دهد: تقريبا هفته اى يه خر كه پير يا عليل و 
ازكارافتاده باشه رو زخمى مى كنم يا مى كشم و ميندازم جلوش، خوب مى خوره، 
ــگ دعوا، چيزايى كه  ــت مى خوره و وختى  هم كه ميارمش ميدون برا س درس
خورده رو حلال مى كنه؛ نوش جونش، ديدى چطور پشمال رو جويد؟ فك نكنى 
چون پشمال از ببرى خورد سگ بى بنيه ايه، نه، اينطور نيس، چون اگه صاحبش 

فكر مى كرد كه سگش جلو ببرى كم مياره، اصلا نمى آوردش تو ميدون. 
اينطور كه معلوم است، صاحب سگ ها، جنگيدن يا به قول خودشان دعواى 
سگ رقيب را قبلا ديده اند و مى شناسند يا آنقدر در كارشان تبحر پيدا كرده اند 

كه مى توانند با ديدن سگ وسط ميدان، بفهمند كه سگ شان شانسى براى برد 
ــگ آن ميدان نيست،  ــان، س دارد يا نه؟ و اگر بفهمند يا حدس بزنند كه سگش

پاپيش نمى گذارند. 
از صاحب ببرى مى پرسم باز هم به ميدان مى رويد؟ كه باز با همان نيشخند 
و صدايى كه غرور در آن موج مى زند مى گويد: اگه سگى جرات كنه جلو ببرى 

وايسه، چرا كه نه؟ 
به جرم وفادارى

به حلقه تماشاچيان بازمى گردم، دو سگ ديگر در ميدان دارند همديگر را جر 
ــگ ها تاب دارد و انگار از آن دو گوى سرخ، خون  ــمان يكى از س مى دهند، چش
مى چكد. پوست پوزه بالايى كه به سياهى مى زند را جمع مى كند، دندان هايش 
را بيرون مى اندازد و صداى خُرخُرى كه از ته حلقش بيرون مى ريزد، آميخته به 
نفرتى عميق و عجيب است و او را كريه المنظرتر از آن چيزى كه هست مى نمايد؛ 
اين سگ انگار از جهنم آمده است. لختى نمى گذرد و به سگى كه تا امروز حتى 
نديده اش حمله مى برد، در چشم به هم زدنى زير گلوى رقيب را كه سگى زردرنگ 
ــت مى گيرد و او را به زمين مى زند. صاحبش دندان هايش از ذوق و هيجان  اس
بيرون افتاده و با صدايى نعره مانند اسم سگش را مى آورد و او را تشويق مى كند: 

«هاى بگردمت عقرب... هاى بگردمت». 
ــگ ها تا پاى مرگ با هم  ــرب» هم جنس خودش را لت وپار مى كند، س «عق
مى جنگند و خون مى ريزند و شايد بزرگ ترين دليلشان همان تكه استخوانى باشد 
كه پيش رويشان مى اندازند، يا شايد به حكم همان چيزى كه به آن شهره اند؛ به 
حكم يا بهتر است بگوييم به جرم وفادارى شان؛ اين صفت سگ است، اما در هر 

صورت در اين مكان و زمان، سگ ها به خاطر صاحبانشان مى جنگند. 
شرط بندى سر 206

ــگ ها را براى دعوا انداز ورانداز  يكى از افرادى كه در ميدان بروبيايى دارد، س
مى كند، يا رقيبى براى سگ به ميدان آمده پيدا مى كند را كنار مى كشم و از او در 

مورد سگ ها و سگ دعوا مى پرسم. 
مى گويد: از روزى كه سگ بوده، سگ دعوا هم بوده، البته به اين شكلش يه 
پنج، شش سالى ميشه كه راه افتاده، هركس سگ داره و ادعاش ميشه، سگشو 
ــتاهاى اطرافن، البته از  ــگ ها هم از روس ــتر س مياره اينجا و دعوا ميندازه، بيش

شهرهاى دوروبر مث چناران و قوچان و فريمان هم سگ ميارن. 
او در مورد خصوصياتى كه يك سگ بايد براى جنگيدن داشته باشد، چنين 
مى گويد: سگ رو از بچگى بايد خودت بزرگ كنى و بهش ياد بدى چطور بجنگه، 
ــت رو بيگيرى بالا تا  مثلا موقعى كه مى خواى بهش غذا بدى بايد يه تيكه گوش

ــودش بپره و بيگيره و بعد بلندش كنى تا ياد بيگيره وقتى گرفت، ديگه ول  خ
نكنه، مث شير يا ببر كه وقتى طعمه رو مى گيره ديگه به هيچ عنوان ول نمى كنه. 
سگ بايد قُلف كن باشه، يعنى وقتى گردن حريف رو گرفت، قلف كنه و ديگه ول 
نكنه، بعضى سگا قلف كنن و بعضى سگا نيشى، سگ نيشى به درد نمى خوره، 
چون يه  جارو مى گيره و ول مى كنه و واز يه جا ديگه رو مى گيره، بهترين سنم 

براى جنگيدن سگ بين دو تا چهار پنج سالگى شه. 
سگ هايى كه در اين ميدان حاضرند، همه در يك چيز مشتركند؛ هيچ كدام 
گوش ندارند. او دليل اين كار را چنين بيان مى كند: وقتى سگ  هنوز توله   است، 
صاحبش گوشارو مى بره، چون اگه نبره وقتى سگ بزرگ شه، براش ميشه نقطه 
ــگ ديگه اى بيفته، خيلى درد  ــش به دندون گرگ يا س ضعف؛ خدا نكنه گوش

مى كشه و بايد فرار كنه. 
ــگ هايى كه براى جنگ مى آورند قيمت بالايى دارند، در اين مورد  بعضى س
مى گويد: يه بابايى هست يه سگ داره اسمش سناتور، سگ نيس كه، دكل، ميگه 
15 ميليون تومن، بعضى وقتا هم مياره اينجا يه دورش ميده كه مردم ببينن، اما 
دعوا نميندازه، چون كسى جرات نمى كنه سگشو با اون بندازه؛ دو تا سگ رو دو 

سه سال پيش توو شرط بندى خفه كرد و كشت، با جفت چشاى خودم ديدم. 
و شايد يكى از دلايل قيمت بالاى بعضى سگ ها، شرط بندى هايى باشد كه 
گاهى صورت مى گيرد. مى گويد: اينجا شرط بندى كم اتفاق مى افته، اونايى كه 
بخوان شرطى بندازن، سگا رو مى برن تو يه طويله اى جايى كه خلوت باشه به هم 
مى ندازن، شرطى هم فقط سر پول نيست، سر 206، سر ملك، سر زمين و سر 

گوسفند هم زياد شرط بسته مى شه. 
ــود «اومديم اينجا كه هم  ــط ميدان گفته ب ــى از حرف هايش در وس در جاي
ــگا»، از او مى پرسم سگ ها از اينكه همديگر را لت و  خودمون حال كنيم هم س
پار كنند، حال مى كنند؟ كه با خنده مى گويد: نه، اونجا لفظ اومدم، سگا كه حال 

نمى كنن، گناه هم دارن حيوونيا، ولى ديگه چه مى شه كرد! 
قمار سگى

نه آنهايى كه برنده شده اند به برد خود قانع مى شوند و نه آنهايى كه باخته اند، 
زمين را ترك مى كنند. برده ها با غرور و ادعاى بيشترى پا به ميدان مى گذارند 
ــرد بعدى را ببرد ــت خورده هم با اميد اينكه نب ــف مى طلبند و شكس و حري
ــگش بتواند روى پا بايستد، پى حريف مى گردد. و آبرودارى كند؛ البته اگر س

و در اين حال، هر دو سوى ماجرا به قماربازانى مى مانند كه هيچ وقت نه از برد 
خود سير مى شوند و نه از باختشان نااميد. برنده بيشتر مى خواهد و بازنده در 

پى جبران است. 
ــمال كه در دور اول زير دندان هاى ببرى  ــگ دعواى ديگر، پش بعد از چند س
جويده شده بود و حالا نفسى تازه كرده است، به ميدان مى آيد. پسر جوانى، سگى 
ــمال به ميدان مى آورد. دو سگ را رودرروى هم قرار مى دهند،  هم قدوقواره پش
ــگ به هم نگاه مى كنند، اما ظاهرا تمايلى براى درگيرشدن ندارند، اما  هر دو س
صاحبانشان دست بردار نيستند و با زدن دست به پشت آنها، صدازدن اسم شان 
و «كيش كيش» گفتن، آنها را تحريك مى كنند. صداى صاحاب سگ ها و  هاى و 
ــاگران آنقدر بالا مى گيرد كه بالاخره سگ ها كنترل خود را از دست  هوى تماش
ــند و بعد، در يك چشم به هم زدن به هم  ــه مى كش مى دهند. لحظه اى خرناس
ــور و هيجان تماشاگران بالا مى گيرد و با صداى سگ ها قاطى  مى پرند. غريو ش
مى شود، باد صداها را در هم مى پيچاند، تميزدادن صداى تماشاگران و سگ ها 
مشكل است. از وسط ميدان و جاى درگيرى سگ ها، گرد و خاك بلند مى شود و 
بر تماشاگران مى نشيند. بعد از چند دقيقه برنده مشخص مى شود. اين بار پشمال 
برده است، صاحبش، سرش را بالا و قلاده سگش را به دست مى گيرد و از ميدان 

به در مى رود؛ خوشحال است. 
بعد از آن دو سگ ديگر را به ميدان مى آورند، يكى مى خواهد حمله كند و 
ديگرى دمش را لاى پايش گذاشته به نشانه تسليم و سر از درگيرى باز مى زند. 
اما چاره اى ندارد، اگر خودش هم نخواهد، صاحابش كه انگار آبرويش را به ميدان 
آورده و آن تماشاگرانى كه روى پا بند نيستند تا لت و پارشدن حيوان ديگرى 
را ببينند، اين اجازه را به او نمى دهند. سگ مهاجم حمله را شروع مى كند و او 
دست كم مجبور به دفاع است. ديگر نمى مانم تا نتيجه را ببينم، تمام سگ دعواها 

يكى است، فقط جسته و رنگ  سگ ها فرق مى كند و البته شدت جراحات. 
ببرى روى بار وانت است و آماده رفتن، ظاهرا رقيبى برايش پيدا نشده است. 
لحظه اى به ديدنش قدم سست مى كنم. رد خون پشمال بر روى پوزه اش خشك 
شده است، اما در انعكاس نور و رنگ غروب، سرخ تر به نظر مى رسد، انگار همين 
الان از جاى زخم جوشيده است. بيش از اين نمى مانم. از گود كه بالا مى آيم و 
كمى پيش مى روم، كَم كَمَك سنگ هاى سفيد آرامگاه فردوسى، كه در نور غروب، 
خاكى رنگ به نظر مى آيند، نمايان مى شود. كمى جلوتر از جاده فرعى مى پيچم 
به سمت جاده فردوسى، در حاشيه جاده قبرى خلوت و ساكت و گود و تاريك، 
ــت، اطرافش را با فنس كهنه اى پوشانده اند، پرنده هم دور و برش  تك افتاده اس
پر نمى زند. روبه روى آن، روى تابلويى آهنى نوشته شده است، «آرامگاه فيلسوف 

ايرانى، امام محمد غزالى.»

روايتى از ميدان «سگ دعوا» كه در حوالى آرامگاه فردوسى برپا مى شود

رزم حيوان، بزم انسان

 مختار وفايى 
 خبرنگار در بلخ افغانستان
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مى گويند تا چند سال پيش در محل آرامگاه فردوسى، در 
روزهاى جمعه مراسم كشتى پهلوانى به پا مى كردند و جمعيتى 
بيشتر از چيزى كه امروز براى ديدن سگ دعوا مى آيند، براى 
ديدن كشتى جمع مى شدند و براى پهلوانى هورا مى كشيدند. 

ولى چند سالى است كه آن مراسم جمع شده و اين گود خواسته 
ناخواسته جايش را گرفته است

مجيد خاكپور


